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Abstract 
Javaheri, as one of the famous contemporary Arab poets, has spoken using the Quranic 

signs of novel productions in the world. Analyzing the poems of this poet based on the 

tension system and the elements of disconnection and disconnection can reveal the 

context of discovering the way of saying and the act of persuading the audience by this 

poet. In a system of tension, layers of pressure and scope create a pattern in 

communication and interaction with each other and form the structure of discourse. The 

present study, with a descriptive-analytical approach and the application of a stress 

model, tries to analyze the process of narration in poems adapted from Quranic symbols 

of the jewel .Based on this, four topics of Quranic concepts used in the poems were 

selected and while explaining the relationship between the poems and the verses of the 

narration process based on patterns of tension, connection and disconnection of discourse 

were examined. The results show that in some jewelry subjects, by using the elements of 

discourse connection from the said domain to the center of energy density, the 

movement and the process of producing meaning is directed from the range to the 

pressure to create an emotional flow for the audience. Some of the topics in this trend are 

completely reversed. 

 

Keywords: Qur'anic signs, Jewel, poetry, tension, spelling. 
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In this research, the semantic sign analysis of Javaheri's narration process in 

poems adapted from Quranic signs has been discussed and investigated based 

on the tension approach. This research aims to analyze the process of using 

two emotional and cognitive aspects in the direction of narration by Javaheri 

in poems adapted from Quranic concepts by applying the theory of semiotics 

in the discourse system (tension scheme .( 

Accordingly, the most important questions of this research are: 

١ . Why do Javaheri's poems and his speech create tension in the poems 

adapted from Quranic concepts and have a fluid aspect in the studied work? 

٢ . What is the role of the two elements of discursive connection and 

disconnection in semantic expansion and contraction and tension scheme in 

Javaheri's poems? 

This research is based on the hypothesis that Javaheri does not follow a 

description of the world, the creation of man, the death and the narration of 

Moses in his poems, but in the lower layers of words, he has produced poetry 

and speech by recreating Quranic concepts. 

This essay, with a descriptive and analytical approach, seeks to analyze the 

process of narration in the poems adapted from the Quranic symbols in 

describing the world, human creation, death and the narration of Moses by 

using the tension model, while explaining the relationship between the poems 

and the verses of the process to examine discourse based on tension scheme, 

discourse connection and disconnection. 

The novelty of the research is that in relation to the analysis of some 

Quranic concepts in Javaheri's poems based on the tension system and 

elements of discursive connection and disconnection in order to discover the 

reproduction of Quranic concepts, no research has been done yet, and this 

research tries to do it. 

The results obtained after analyzing the sign-semantic process of the 

verses showed that in the verses adapted from Quranic concepts, Quranic signs 
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together with other signs have formed a process that is directly responsible for 

the production of meaning. 

These signs have caused the formation and production of large semantic 

collections in Javaheri's verses and have created fluid and dynamic types. In 

Javaheri's verses, where the Quranic signs are mentioned in re-creating 

concepts such as: human creation and death, the tension diagram is in a 

descending state. In this model, the emotional stress has been reduced and the 

cognitive range has been increased. The reason for this is that Javaheri is 

trying to convey to the audience that these matters are not merely emotional 

matters, but small matters and are located in the external world of language; 

But the same poet in the verses that refer to the story of Prophet Moses and 

seeks to express the concept of changing the status quo by using emotional 

pressure and increasing energy, follows an upward trend in the tension pattern 

in order to arouse the emotions of the audience to change the current 

condition. Therefore, it can be said that in the tension atmosphere of Javaheri's 

verses, both ascending and descending patterns have been used. 

 Also, in Javaheri's verses, the point was made that some of the cases were 

formed by overcoming the discursive connection of the disjunctive space and 

moving from the center of the speaker to the spoken environment to expand 

the discourse to new spaces, times and actors and moving the tension pattern 

from pressure to the extension. This state can be seen in verses with the topics 

of human creation and death. Instead, in topics such as the description of the 

world, the movement is formed from the speaker to the speaker and 

approaches the center of energy and increasing emotional pressure and the 

constriction of discourse. 

By creating a tension atmosphere and creating a relationship between 

cognitive scope and emotional pressure in the verses adapted from Quranic 

concepts, Javaheri has been able to shape the act of speech for the purpose of 

persuasion and pursue the re-creation of meaning effectively. 
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  پردازي جواهري  نه معناشناختي فرايند گفتهتحليل نشا

  هاي قرآني در اشعار مقتبس از نشانه

  براساس رويكرد تنشي 
 

       *ابراهيم فلاح

 
 استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري، ساري، ايران.

  
  28/04/1400تاريخ پذيرش:                                      02/11/1399تاريخ دريافت:

   

  چكيده
هاي قرآني توليدات بديعي در  گيري از نشانه عنوان يكي از شعراي نامدار معاصر عرب با بهره جواهري به

جهان سخن داشته است. تحليل اشعار اين شاعر براساس نظام تنشي و عناصر اتصال و انفصال گفتماني 
سازي مخاطب توسط اين شاعر را نمايان سازد.  ش مجابپردازي و كن تواند زمينة كشف شيوة گفته  مي

كنند و شاكلة آفريني مي اي در ارتباط و تعامل با يكديگر نقش اي و گستره هاي فشاره در نظام تنشي لايه
كارگيري الگوي تنشي سعي  دهند. پژوهش حاضر با رويكرد توصيفي ـ تحليلي و به گفتمان را شكل مي

هاي قرآني جواهري بپردازد. بر اين  پردازي در اشعار مقتبس از نشانه رايند گفتهبرآن دارد تا به تحليل ف
شده انتخاب شد و ضمن تبيين ارتباط  كارگرفته اساس چهار موضوع از مفاهيمي قرآني كه در اشعار به

 پردازي براساس الگوهاي تنشي، اتصال و انفصال گفتماني موردبررسي قرار اشعار با آيات فرايند گفته
گيري از عناصر اتصال  اي از موضوعات جواهري با بهره دهد در پاره گرفت. نتايج حاصله نشان مي

سمت فشاره سوق  گفتماني از حيطة گفته به مركز تراكم انرژي حركت و روند توليد معنا را از گستره به
جريان روندي كاملاً اي از موضوعات اين  دهد تا جرياني عاطفي را براي مخاطب ايجاد كند و در پاره مي

  گيرد. خود مي عكس به
  

  پردازي. هاي قرآني، جواهري، شعر، تنشي، گفته : نشانهكليدي هاي ه واژ
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  . مقدمه1
توان براي آن سه سنت اصلي  هايي است كه مي عنوان يك علم داراي نظريه به 1شناسي نشانه

شناسي را  هاي نظري نشانه ناروپايي، آمريكايي و روسي را درنظر گرفت. در سنت اروپايي بنيا
يافت.  3و دانماركي (لويي يلمسلف) 2شناس سوييسي (فردينان دوسوسور) بايد نزد دو زبان

بر روابط دالي و مدلولي در سطح  اي را تبيين كرد كه بيشتر مبتني مطالعات سوسور نظام نشانه
ه جاي روابط دالي و هاي زباني ب انتزاعي بود. در مقابل لويي يلمسلف با بيان نظرية پلان

اي (دو پلان صورت و محتوا) را كه در تعامل با يكديگر،  هاي بزرگ نشانه مدلولي، مجموعه
بخشند، درنظر گرفت. اين سنت همان روشي است كه بعدها  فرايند نشانه ـ معنايي را تحقق مي

فتماني كه در مكتب پاريس قرار گرفت و براساس آن نشانه ـ معناشناسي گ 4مبناي تفكر گرمس
هاي انساني، فرهنگي، اجتماعي كنشي، عاطفي،  هاي بزرگ گفتماني در بافت به بررسي مجموعه

). فرايند نشانه معناشناسي 2، ص. 1395پردازد شكل گرفت (شعيري،  حسي ادراكي و ... مي
ر هاي انتزاعي توليد معنا د عنوان ابزاري مناسب جهت تجزيه و تحليل كلام، به بررسي داده به

  پردازد.  يك متن مي 5ساخت ژرف
واسطة وجود  در نشانه معناشناسي، معنا در گرو برنامة منطقي و هدفمند نيست، بلكه آن به

شكل  6داند كه براساس رابطة تنشي عامل حسي ـ ادراكي معنا را جريان سيال و پويا مي
ني است. برهمين شناسي تنشي ابزاري مناسب براي تحليل فرايندهاي گفتما گيرد. نشانه مي

اشعار محمدمهدي جواهري است كه  7پردازي اساس اين جستار به دنبال تحليل فرايند گفته
ها  نحوي مقتبس از مفاهيم و آيات قرآني هستند. در اين پژوهش ابياتي از اشعار كه در آن به

  اند. اند انتخاب و موردتحليل واقع شده هاي قرآني مورداستفاده قرار گرفته نشانه
شود كه جواهري  تشكيل مي» حديث«و » قرآن«اي از منبع فكري جواهري از  خش عمدهب

 ديوان شعر جواهريترين اثر ادبي جواهري  ها بهره برده است. مهم بارها در اشعار خود از آن
به چاپ  نام ديوان محمد مهدي جواهرياست كه در اين مقاله موردبررسي قرار گرفته و با 

اش، اميرالشعرا و  دليل قدرت شعري ). جواهري به20 ـ 8، صص. 2007رسيده است (الخير، 
زعيم ادب عربي و به تمام معني شاعر بود و تأثيراتي كه از آيات قرآن در اشعار او مشاهده 

  شود، درحقيقت مهر جاودانه بر آن زد.  مي
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عبارت  توان روند توليد را از محصول آن جدا كرد. به سخن فرايندي است كه در آن نمي
كند و به فهمي  پردازي در گفتمان، حصاري از ساختار زباني را ايجاد مي ديگر عدم توجه به گفته
شود. برهمين اساس لزوم توجه به فرايند توليد معنا و گفتمان يا همان  ناقص از گفته منجر مي

را  شناسي تنشي خصوصاً نشانه 8معناشناسي پردازي امري ضروري است. امروزه نشانه گفته
پردازي دانست. از سويي محمدمهدي  توان ابزاري كارآمد در جهت تحليل فرايند گفته مي

هاي  گيري از مفاهيم و نشانه كارگيري عناصر زباني و بهرهجواهري، شاعر نامدار عرب، با به
اي  هاي بديعي را در جهان شعر و سخن پديد آورده است. بر همين اساس مسئله  قرآني سروده

پردازي جواهري جهت كنش متقاعدسازي در اشعاري است  ينجا مطرح است فرايند گفتهكه در ا
  ها با بازآفريني مفاهيم قرآني اقدام به توليد شعر و سخن كرده است. نحوي در آن كه به

شناسي در نظام گفتماني   كارگيري نظرية نشانه معنا اين پژوهش سعي بر آن دارد تا با به
پردازي توسط جواهري در  در جهت گفته 10و شناختي 9ري دو جنبة عاطفيكارگي تنشي فرايند به

ترين سؤالاتي كه  اشعار مقتبس از مفاهيم قرآني را موردواكاوي قرار دهد. بر همين اساس مهم
  ند از:ا هاست عبارت گويي به آن دنبال پاسخ اين جستار به

مفاهيم قرآني ايجاد تنش ميپردازي وي در اشعار مقتبس از  . چرا اشعار جواهري و گفته1
  و در اثر موردمطالعه جنبة سيال دارد؟ كند

. نقش دو عنصر اتصال و انفصال گفتماني در انبساط و انقباض معنايي و الگوي تنشي در 2
  اشعار جواهري چيست؟ 

 

  .پيشينة پژوهش2
ت ويژه نشانه معناشناسي، تحقيقا شناسي به هاي زبان در عصر حاضر با توسعة ديدگاه

هاي زباني (برپاية اين نظريات) انجام شده است. از رهگذر  بسياري در راستاي تحليل مؤلفه
تحليل توليدات زباني، رويكرد نشانه معناشناسي در نظام گفتماني تنشي، مورد عنايت بسياري 

توان ممتاز  هاي شعيري را مي از پژوهشگران  اين عرصه بوده است و در همين راستا ، نگارش
صورت  به گفتمان معناشناختي -تجزيه و تحليل نشانه) در كتاب 1385اد كرد. شعيري (قلمد

گسترده در پنج محور الگوي تنشي را تبيين كرده است. وي نشان داده است عمليات گفتماني 

 
8
  sémantiq ue sé miotiq ue  9
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  cognitif   
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اند. همچنين در اين كتاب به  گيري آن دخيل تابع چه شرايطي است و چه عناصر در شكل
هايي متفاوت،  شمند به ميدان عملياتي تأكيد شده است كه در آن گونهچگونگي تبديل گفتمان هو

مندي گفتمان به سوي توليد معاني غيرمنتظره پيش خواهد  شوند و جهت نوين و ناآشنا تكثير مي
رفت. از ديگر سو، به مطالعة بعد شناختي گفتمان، جايگاه شناخت در گفتمان، و شگردهاي آن 

زي، توليد و تكثير، حذف و ... پرداخته است. همچنين نگارنده با در توليد، دگرگوني، بازسا
گفتمان، به سيال بودن معنا  و ارتباط مستقيم با  جريانات حسي  11ارزيابي بعد حسي ـ ادراكي

كند. درمجموع اين مطالعه نشان داده است كه معنا و فرايند توليد معنا،  و ادراكي اشاره مي
ها يكسان نيستند و اين اثر تلاش دارد تا شرايط توليد معنا  گفتمانسازوكاري دارد كه در همة 

  هاي گوناگون را موردبررسي قرار دهد. در گفتمان
تحليل بازنمايي سكوت براساس كاركرد تنشي گفتمان در «مقالة ديگري از شعيري با عنوان 

اده از روش در اين پژوهش با استف) منتشر شده است. نگارنده 1395» (سينماي كيشلوفسكي
توان با رويكردي گفتماني  كه چگونه مي داده استتحليلي به اين پرسش اصلي پاسخ ـ  توصيفي

، نظام سكوت را در گفتمان فيلم سه رنگ: آبي مورد خوانش ختيمعناشناـ  و از منظر نشانه
عبور از « مقالة  .قرار داد و در اين فرايند معناكاوي چه عوامل و متغيرهايي را بايد درنظر داشت

اثر عباسي و » معناشناختي ماهي سياه كوچولو ـ مربع معنايي به مربع تنشي: بررسي نشانه
ـ  تحليلي نشانه معناشناسي اشاره كرد. اين جستار ازـ ) نيز به بحث نشانه 1390همكاران (

ي معناشناختـ  و سعي دارد فرايند نشانه سخن گفتهسياه كوچولو  داستان ماهيدر معناشناختي 
  مطالعه قرار دهد.  اين گفتمان را براساس الگوي مطالعاتي گرمس مورد

تحليل «) با عناوين 99-98-96( نقد ادبي ايرانگانه در مجلة  رضايي نيز  در مقالات سه
خوانش پديداري  معناشناختي استعلاي مكان در داستانِ كوتاه بزرگ بانوي روحِ من:ـ  نشانه
 گيري هويت روايي ادبي نشانه ـ معنايي و متني دخيل در شكل هاي گفتماني، مؤلفه«، »روايت

شناختي و  هاي نشانه مؤلفه كنش تحليل برهم«و » هاي كوتاه گلي ترقي) (مطالعة موردي داستان
» شناسي تارتو اي موردي در مكتب نشانه گفتماني رقص در فرهنگ عامة قشقايي: مطالعه

حضوري  ادراكي ناشي از هم ـ تكا به تجربة حسيپرداز با ا چگونه گفتهكوشد مشخص كند  مي
گشايد و آن را تا مكاني استعلايي پيش  مي مكانشدگي  سوژه و دنياي اطراف راه را براي فضا
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  .دهد دست مي و هستي به» ديگري«برد و دريافتي تازه از  مي
ا ) ب1392كوشش مصطفوي و همكاران ( توان به از ديگر تحقيقات مهم در اين راستا مي

شناسي فرايندهاي گفتمان كرامت در قرآن با  از كرامت جاهلي تا كرامت قرآني؛ نشانه«عنوان 
معناي ـ  بندي نشانه فرايندهاي گفتماني و صورتاشاره كرد. در اين مقاله » تكيه بر الگوي تنشي

كرامت در قرآن كريم، با تكيه بر الگوي تنشي مطالعه شده است. فرايندهاي گفتماني كرامت 
كرامت  ةانساني در قرآن كريم، در دو سطح تنشي محقق شده است: در سطح نخست، شاكل

انساني در پيوند با ايمان و » كرامت خاص«پيشيني (در فرهنگ جاهلي) در سطح دوم تنشي، 
بندي شده است. اين كرامت عنداالله است كه تنها مؤمنان و پرهيزكاران  عمل صالح انسان صورت

   .ندياب به آن دست مي
تحليل فرايندهاي گفتماني در سورة «) نيز در پژوهشي با عنوان1394پاكتچي و همكاران ( 

دنبال فرايند توليد و تحليل ساختار سورة قارعه  به» شناسي تنشي قارعه، با تكيه بر نشانه
) در 1393الدين ( اند. پژوهش شريفي و نجم براساس الگوي تنشي و ميدان عمليات گفتمان بوده

اشاره » تنشي) الگوي بر (مبتني الرحمن سورة گفتماني شناختي نشانه تحليل« اي با عنوان لهمقا
كرد. در اين پژوهش نيز محورهاي تنشي و معرفتي متن سوره در دو سطح جزئي آيات و كلي 

زاده و همكاران  سوره و تأثيرات انگيزشي و معرفي متن بر مخاطب پرداخته شده است. حاجي
 معناشناسي نشانه ديدگاه كريم از قرآن سيِ جزء موسيقي فرايند بررسي«الة ) در مق1395(

گيري فرايند تنشي گفتمان را در برخي آيات جزء  چگونگي شكل» تنشي) الگوي بر گفتمان (مبتني
زاده و  اند. اكبري و موسيقي حاصل از آيات و تأثير آن بر مخاطب را موردتحليل قرار داده 30

براساس » شناسي گفتمان تبليغي موسي(ع) نشانه«در پژوهشي با عنوان ) نيز 1396محصص (
 (ع)الگوي تنشي با مطالعة شصت آية ابتدايي سورة شعرا به تحليل گفتمان تبليغي حضرت موسي

  اند. پرداخته
باوجوداين تاكنون پژوهشي در رابطه با خوانش اشعار شعراي عرب همچون جواهري و 

ديدگاه نشانه ـ معنا شناسي گفتمان تنشي صورت نگرفته است و  پردازي از كشف فرايند گفته
  شود. پژوهش حاضر از اين باب اولين كوشش محسوب مي
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  . چارچوب نظري3
  هاست پرداخته خواهد شد: بر آن هاي نظري كه پژوهش مبتني در اين بخش به بنيان

  
  پردازي . گفته1ـ3

پردازي را از محصول آن يعني  د، يعني گفتهتوان در آن جريان تولي عملي است كه نمي 12گفتمان
پردازي كنشي است كه به توليد گفته منجر  ). گفته28، ص. 1385جدا كرد (شعيري،  گفته
هاي  سو در گفتمان پردازي خود ازيك پردازي است، اما گفته شود. پس گفته محصول گفته  مي

وجود  اني خاص را بهموجود در جامعه و فرهنگ ريشه دارد و از سوي ديگر، خود گفتم
  ). 12، ص. 1395آورد (شعيري،  مي

توان در دو سير پيشيني و پسيني دنبال كرد. در سير پيشيني نقش  پردازي را مي گفته
گيرد كه  ها اقدام به توليد متن كرده است موردتوجه قرار مي تأثير آن پرداز تحت عواملي كه گفته

بر نويسنده ريشه دارد، اما در سير پسيني نحوة  عموماً اين عوامل در فرهنگ و اجتماع حاكم
پرداز موردتوجه است. در اين مرحله معاني كلان موجود در  بندي معنا توسط گفته صورت

شوند و در قالب متن به مخاطب جهت  بندي مي پرداز صورت هاي گفتمان توسط گفته لايه ژرف
پردازي واقعيتي خارج از گفته  پسيني گفتهيابند. بايد درنظر داشت كه در اين سير  القا انتقال مي

هايي در درون گفته بخش جداناشدني آن  دليل برجا گذاشتن رد پا و نشانه نيست، بلكه به
پرداز با تأثير  توان يك عمل ارتباطي دانست كه طي آن گفته پردازي را مي شود. گفته محسوب مي
پردازي كنش  اعتقاد يابد، بنابراين گفته كند كه مخاطب به گفتة وي اي عمل مي گونه بر مخاطب به

  سازي است.  مجاب
  
  . الگوي تنشي2ـ3

شناسي پساگريماسي است،  ـ معنا شناسي گفتمان  تنشي كه متعلق به گسترة نشانه  نشانه
باعنوان تنش و دلالت معرفي شده  14و كلود زيلبربرگ 13بار در اثر مشترك ژاك فونتني نخستين

  ).29، ص. 1392 است (مصطفوي و همكاران،
شود، بلكه هوشمند  احساسات محدود نمي ةعمل گفتمان عملي پيچيده است و فقط به حوز

 
12
 discourse  

13
Jacques Fontani lle   14
Claude Zilberberg  

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
L

R
R

.1
3.

6.
9 

] 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
32

23
08

1.
14

01
.0

.0
.7

0.
2 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-0

2-
20

 ]
 

                            10 / 27

http://dx.doi.org/10.52547/LRR.13.6.9
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1401.0.0.70.2
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-43449-en.html


  1401)، بهمن و اسفند 72(پياپي  6، شمارة 13دورة                                 جستارهاي زباني                             

   
 

 271 

دنبال  هايي است كه ما به اطلاعات و شناخت سلسله ةبرگيرندرنيز بوده و به همين دليل د
 .)33 ، ص.1385(شعيري،  ها در گفتمان هستيم بردن به شرايط توليد و چگونگي كاركرد آن پي
عد است كه دو ب 15تنشي ةوار سخن، طرح ةفرايندي هوشمند در حوز ةوار ترين طرح همم

عد عاطفي است كه از حساسيت (بسط) دارد. فشاره همان ب17اي (قبض) و گستره16اي هفشار
عد هوشمند است كه باعث گشايش، تعدد و فاصله بالايي برخوردار است و گستره همان ب

اي  تر فضاي تنشي فضايي است كه از دو منطقة فشاره ان روشن). به بي34 (همان، ص. شود مي
است كه سوگيري آن بر  18اي شوشي اي منطقه اي تشكيل شده است. منطقة فشاره  و گستره

اي است كه  اي منطقه كه منطقة گستره هاي عاطفي حضور سوژه متمركز است؛ درحالي درونه
فضاي تنشي، محدود  ةاگر گسترز است. سوگيري آن بر دنياي بيروني، كمي و شناختي متمرك

فضاي تنشي  ةاي مواجهيم؛ ولي اگر گستر يافته باشد ما با وضعيت متمركز گستره و تقليل
). همچنين فشاره 42، ص.1395يم (شعيري، نامحدود و متكثر باشد، ما با وضعيت بسيط مواجه

هاي مكاني ـ زماني بعد  تيا همان انرژي دروني بعد كيفي ادراك، گستره و استقرار در موقعي
). در هماهنگي و تناظر با سطح 30، ص. 1392سازد (مصطفوي و همكاران،  كمي ادراك را مي

محتوا و سطح بيان يلمسلف، فشاره ناظر به ساحت دروني و معرف سطح محتوا و گستره ناظر 
وارة تنشي  مطالعة طرح ).Fontanille, 2006, p.38(به سطح بيروني و معرف سطح بيان است 

شوند. به  دهد كه چگونه دو گونه شناختي و عاطفي در تعامل باهم سبب توليد معنا مي نشان مي
هاي عادي، معمول يا رايج زباني  ) فرايند معناسازي با جريان39، ص. 1395عقيدة شعيري (

يابد.  يشود. با فاصله گرفتن از شرايط معمول و رايج و عادي زباني، گفتمان ارتقا م تزريق نمي
گيرد كه دو حوزة دروني و بيروني زبان و سوژه  چنين ارتقايي توسط روابط تنشي صورت مي

  سازد. را باهم مرتبط مي
به چهار تنشي فرايند گفتمان  ةوار )، طرحpp.66-67 ,2006( ژاك فونتني ةبراساس نظري

  شكل است:
 وارة نزولي تنش الف) طرح

يابد و درنتيجه معنا  هاي شناختي گسترش مي در اين حالت فشار عاطفي كاهش و گونه
توان آن را گذر از تكانة عاطفي يا  گيرد كه مي واره فرايندي شكل مي . در اين طرحيابد بسط مي

 
15 Tensive plan  16

Intensité  17
 Extensité  18
  state space    
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هيجاني شديد به سوي نوعي گشودگي يا انبساط معنايي كه همان گسترة شناختي هستند تعبير 
  ).35، ص. 1385كرد (شعيري، 

 
  نزولي تنشوارة  طرح :1نمودار

Diagram 1: Descending scheme of tension 

 
 وارة افزايش فشار عاطفي ب) طرح

يابد.  در اين فرايند برخلاف فرايند قبلي فشار عاطفي افزايش و گسترة شناختي كاهش مي
توان آن را اوج حضور عاطفي يا فشارة بالا ناميد، هدايت  واره ما را به سوي آنچه مي اين طرح

       ).37همان، ص. كند ( مي

 
  وارة افزايش تنش طرح :2نمودار

Diagram 2: Ascending scheme of tension 

 
 زمان فشاره و گستره ج) افزايش هم

. در اين يابد زمان افزايش مي صورت هم در اين فرايند فشار عاطفي و گسترة شناختي به
د و افزايش يكي سبب كاهش گيرن زمان با يكديگر اوج مي طرح هيجانات و منطق شناختي هم

   شود. ديگري نمي
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  زمان فشاره و گستره وارة افزايش هم طرح :3نمودار 

Diagram 3:  The scheme of the simultaneous increase of pressure and extension 

 
 زمان قدرت فشاره و گستره د) كاهش هم

شود قدرت گستره نيز در روندي  ميدر اين فرايند به همان اندازه كه از قدرت فشاره كاسته 
 گيرد. نزولي قرار مي

 
  زمان فشاره و گستره وارة كاهش هم طرح :4نمودار 

Diagram 4: The scheme of simultaneous reduction of pressure and extension 

 

  هاي تنشي واره . نشانه ـ معنا شناسي گفتماني و طرح3ـ3

بر رابطة تقابلي صرف ميان  راي سوسوري كه مبتنيمطالعة نشانه از رويكرد ساختارگ
گرا و برمبناي  شده و سپس نظام گفتمان روايي گرمسي كه برنامه تعيين هاي معنايي از پيش قطب

معناشناسي گفتماني ـ تغيير از وضعيت اوليه به ثانويه بود  وارد حوزة جديدي شد كه نشانه 
هاي مربوط به علم پديدارشناسي  يري از دادهشود. اين رويكرد جديد با تأثيرپذ ناميده مي

  آيد. حساب مي شناسي به معنا ـ اي بديع در مطالعات نشانه  دريچه
دنبال آن است، بررسي شرايط توليد و دريافت معنا در گفتمان  آنچه نشانه ـ معناشناسي به

ن بر آن شناسي نوي همانگونه كه امروزه اصول معنا ـ نشانه). «37، ص.1388است (شعيري، 
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تواند  گيري معنا گردد، اين معنا مي شكل تكيه دارد، توليد زباني نوعي عمليات است كه منجر به
صريح يا انتزاعي باشد، در هر حال توليد زباني جايگاهي است كه از آنجا معنا نشانه گرفته 

معنايي  گونة  روي و دستيابي به فرايندي حركتي است كه از جايگاهي و با هدف پيش». شود مي
گيرد و اگر هدفمندي آن را قبول كنيم بايد اذعان داشته باشيم كه اين امر از  متفاوت شكل مي

پذيري به هنگام توليد زباني  كند. همين مسئوليت سوي كسي است كه توليد آن را پشتيباني مي
  شود. شود. گفتمان عملياتي است كه به توليد گفته منجر مي گفتمان خوانده مي

آيد سخن نيز به يك امر يا جريان مرتبط با گفتمان مطرح  ميان مي بحث گفتمان بههر گاه 
بسته و تعاملي و طيفي است.  ). همچنين الگوي تنشي نظام هم188، ص.1384شود (همان،  مي

رابطة دو محور كمي و كيفي رابطة تنيده است. محور كمي شناختي و محور كيفي عاطفي است. 
كند و تأكيد بر  زند و رابطة تعاملي را جايگزين مي قطبي را برهم مينوسان روي محور رابطة 

دهد عناصر زباني و گفتماني در اثر با يكديگر رابطة تنيده دارند و اين  عناصر زباني نشان مي
 شود. بيني منجر مي تنيدگي به وضعيتي سيال و غيرتعيني يا غيرقابل پيش

 

  . معرفّي اجمالي جواهري4
م در شهر نجف 1900ي شاعر شيعي عراقي، معروف به ابوفرات در سال محمدمهدي جواهر

). پدرش، عبدالحسين، از نوادگان شيخ محمد حسن 507، ص. 1382دنيا آمد (فاخوري،  اشرف به
و » صاحب جواهر«، »جواهري«نجفي بود. اولاد ونوادگان شيخ، نام خانوادگي خود را 

سن پنج سالگي و قبل از ورود به مدرسه خواندن و  اند. محمد مهدي در برگزيده» جواهرالكلام«
نوشتن را نزد برادرش فرا گرفته بود و بعد از ورود به مدرسه و اتمام كلاس پنجم از مدرسه 
بيرون آمد و به تحصيل علوم ديني و صرف و نحو و منطق و معاني و بيان پرداخت، 

). خانوادة 40، ص. 1998ختند (عطيه، پردا اش به اين علوم مي طوري كه همة افراد خانواده همان
) مورد احترام عام و خاص جواهرالكلامواسطة انتساب به آل جواهر (صاحب كتاب  جواهري به

است. اين خاندان، به اسم صاحب جواهر ناميده شدند و لقب جواهري به آنان اطلاق شد 
را از جدش فرا گرفته  دار كه علم و ادب و فقه ). پدر جواهري مرد دين144، ص. 2006(آذرشب، 

ها را به فرزندش انتقال  طنزگويي، جرئت و شجاعت را از پدرش آموخته بود و آن  بيني، و نكته
در محافل بزرگ علمي و ادبي  ). محمدمهدي همراه و همگام با پدر، 16، ص. 1993داد (بيضون، 
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اي از قرآن بخواند و  خواهد كه در برابر جمع، سوره كرد و بارها پدر از وي مي نجف شركت مي
چقدر براي پدر باعث افتخار است، آن زماني كه اهل مجلس، محمد مهدي را نوة صاحب جواهر 

). جواهري بيشتر عمر خويش 40، ص. 1998كنند (عطيه،  خطاب و قوة حافظة او را ستايش مي
است.  را در سفر به كشورهاي مختلف آسيايي و اروپايي و برخي كشورهاي آمريكايي گذرانده

كرد و طي اين سفرها از سوي  هاي ادبي نيز شركت مي در مجامع مختلف فكري و ادبي و كنگره
هاي حكومت به سوريه  علت مخالفت با سياست شد. به شيفتگان شعر مورداستقبال گرم واقع مي

سالگي دور از وطن  89م، در سن 1997) و سرانجام در تاريخ 148، ص. 1398تبعيد شد (فلاح، 
). آرامگاهش در همان دمشق  است (كاظمي، 32، ش1997دمشق وفات يافت (ابوسعده،  و در
  ).62، ص. 1358

  

  پردازي در اشعار  . تحليل فرايند گفته5
هاي قرآني جواهري در ديوانش در چهار موضوع: توصيف دنيا،  ترين آراء و انديشه اكنون مهم

ه الگوي تنشي موردبررسي قرار از ديدگا (ع)مرگ، خلقت انسان و داستان حضرت موسي 
  گيرد.  مي
  
 . توصيف دنيا 1ـ5

جواهري در اشعار خودش بيشترين توجه را به مسئلة دنيا و آخرت داشته است. ازجمله در 
  سرايد: مي» مني شاعر«قصيدة 

  
  ... ســــألتك مــــا معنــــي وجــــود مكــــونٍ    
ــابرٍ     ــبيل لعـــ ــدنيا ســـ ــذه الـــ ــل هـــ   و هـــ

ــه     و ــوم و يقظـــ ــين نـــ ــي بـــ ــي ارانـــ   انـــ
  

ــك   إذا   ــر المهالـــ ــاه غيـــ ــنْ عقبـــ ــم تكـُــ   لـــ
  ــك ــواةِ الهوالـــــ ــواة لغـــــ   أم الأرض مهـــــ

ــا او هنالــــك     ــي هنــ ــالي فــ ــيان حــ   1 اســ
  

  )120/ص. 1، ج. 1972(جواهري، 
داند و از سويي ديگر  در اين اشعار جواهري با نگاهي انتقادي به دنيا آن را محل عبور مي

ين دنيا پايدار نخواهند ماند و در بيت شمرد كه مطمئناً در ا آن را فضايي براي طغيانگران برمي
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نْيَا مَتَعٌ «دهد. در قرآن آمده است:  آخر نيز خود را موردخطاب قرار مي يَاقَوْمِ إنِ�مَا ھَذِهِ الْحَيَوةُ الد�

): (اي قوم من جز اين نيست كه اين زندگاني دنيا متاع و 39(غافر: » ِخِرَةَ ھِىَ دَارُ الْقَرَاروَ إنِ� ا�ْ 
 ه است و همانا خانة آخرت است سراي آرامگاه). علامه طباطبايي ذيل اين آيه آورده است:بهر
 آن به را حق دين به تدين و رشاد سبيل سلوك فرعون آل مؤمن كه است سندى ترين مهم اين

 كه عقيده اين از است عبارت آن و نيست نياز بى آن از آدمى حالى هيچ در كه نموده، مستند
 آخرت، زندگى از است عبارت كه دارد جاودانى و ابدى زندگى دنيا ناپايدار زندگى از بعد آدمى

آن (طباطبايي،  براى است اى مقدمه درحقيقت و است، متاعى آخرت در دنيا زندگى اين و
نْيَا إِ�� و «همچنين در سورة عنكبوت آمده است:  .)332/ص. 17ق، ج. 1417 مَا ھَاذِهِ الْحَيَوةُ الد�

ارَ ا� لھَْوٌ  ): (و نيست اين 64(عنكبوت: » خِرَةَ لھَِىَ الْحَيَوَانُ  لَوْ كَانُواْ يَعْلمَُونَ وَ لعَِبٌ  وَ إنِ� الد�
  زندگاني دنيا جز هوسراني و بازي و همانا خانة پسين است زندگاني اگر بدانند). 

ا لعَب ولَهو وزيِنةٌَ وتفََـاخرٌُ بيـنكَمُ وتكََـاثرٌُ    اعلمَوا أنََّما الحْياةُ الدنيْ«در سورة حديد نيز آمده است: 
نُ حطَامـا وفـي الْـĤخرَةِ    في الأَْموالِ والأْوَلَاد كمَثلَِ غيَث أعَجب الكْفَُّار نبَاتهُ ثمُ يهيِج فتَرَاَه مصفرَا ثمُ يكوُ

ايـن پـنج خصـلتى     ).20(حديد:» ه ورضِوْانٌ وما الحْياةُ الدنيْا إِلَّا متاَع الغْرُوُرِعذاَب شدَيد ومغفْرةٌَ منَ اللَّ
 بـر  مترتـب  حيـاتش  مراحـل  و آدمـى  عمر سنين نظر از شده، ذكر  حديد ةسور ةشريف ةكه در آي
 و رسـد  مـى  بلوغ حد به كه همين و است، بازى و لعب در حريص است كودك تا چون يكديگرند،
شود، و پس از آنكـه بلـوغش    ها مى لهو و سرگرمى به مند علاقه شود مى محكم اش بندي استخوان

پردازد و همواره به فكر اين اسـت كـه لبـاس     ش مىا به حد نهايت رسيد، به آرايش خود و زندگي
توجهى سوار شود، منزل زيبـايى بسـازد، و همـواره بـه زيبـايى و       فاخرى تهيه كند، مركب جالب

رسـد. آن وقـت اسـت كـه (ديگـر بـه        خود بپردازد، و بعد از اين سنين به حد كهولـت مـى  آرايش 
كننده نيست، بلكه) بيشتر به فكر تفـاخر بـه حسـب و     كند، و برايش قانع گونه امور توجهى نمى اين

افتد، و چون سالخورده شد همه كوشش و تلاشش در بيشتر كردن مال و اولاد صرف  نسب مى
 .شود مى

عمـر آدمـى را    ةگان ـ هاى پـنج  دوران »تكاثر«و  »تفاخر«، »تجمل« ،»سرگرمى« ،»غفلت«بنابراين
  .دهند تشكيل مى

كند.  سمت پيوست گفتماني حركت مي در اين اشعار جواهري از يك گسست گفتماني به
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و اتصال عاملي در بيت پاياني در واژگان: » ام الارض«، »هذه الدنيا«اتصال مكاني در واژگان: 
برد و به بالا بردن انرژي  سمت فشاره مي اي گفتمان را به فضاي گستره» حالي«و » اراني« ،»اني«

كند. درحقيقت در اين اشعار گفتمان از گفته به نقطة مركزي ميدان  و قبض گفتماني منجر مي
  شود. پرداز است نزديك مي گفتمان و مركز تجمع انرژي كه محيط گفته

  

  
  پردازي توصيف دنيا گفته طرح تنشي فرايند :5نمودار 

Diagram 5: The tension diagram of the verbal process of describing the world 

  
خورد و با سير  در اين ابيات گفتمان موقت بودن دنيا با يك فضاي احساسي پيوند مي

س پردازي ناشي از يك ح دهد. اين گفته سمت فشارة انرژي عاطفي را افزايش مي گفتمان به
و هل هذه الدنيا سبيل لعابر/ ام الارض مهواة لغواة «نارضايتي از فضاي اين دنيا در بيت 

تواند حكايت از همسو كردن احساس  است. كشاندن مخاطب به قبض گفتماني مي» الهوالك
مخاطب با احساس خود براي القاي موضوع به وي باشد. درواقع اين فرايند زايش معنا حاصل 

پردازي در اين اشعار با فاصله گرفتن از  عمول يا رايج زباني نيست. گفتهجريان عادي و م
سازد و تنش را شكل  شرايط معمول كه دو حوزة بيروني و دروني زبان را با سوژه مرتبط مي

  دهد، انجام گرفته است. مي
  
 . خلقت انسان2ـ5

ش بدان پرداخته داستان خلقت و آفرينش انسان ازجمله موضوعاتي است كه جواهري در اشعار
  سرايد: است آنجا كه مي
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خلقُـُـــــهي ـــــرء ـــــك رب المـ ـــــبحانَ ربـ   ... سـ
ـــــه انــــــه لــــــو قيــــــد محتفظـــــــا       اذنبـ

  

ــن شـَــررَِ        ــن نـــارٍ و مـ   صلصـــالةً و هـــو مـ
  2الــــــي النعــــــيم تخطـّـــــاه الــــــي ســــــقر

  

 )316/ص. 5ج.  1972(جواهري، 

از آتش و فرجام انسان در اين ابيات جواهري به خلقت انسان از گل خشك و خلقت شيطان 
منظور،  (ابن» هاي جهنم آتش شديد و از نام«اشاره دارد. سقر در لغت به معناي: براساس عملش 

  ) است.372/ص. 4ق، ج.1414
انديشة قرآني جواهري كه معتقد است انسان از گل خشك آفريده شده و شيطان از آتش در 

و اشاره به آيات قرآني وجود دارد. اول آيات بسياري از قرآن مطرح شده است. در بيت فوق د
): (و 28(حجر: »  و إِذْ قَالَ ربك للمْلائَكةَِ إنِِّي خاَلقٌ بشرَاً منْ صلْصالٍ منْ حمإٍ مسنوُنٍ«به آية كريمه: 

هنگامي كه گفت پروردگار تو به فرشتگان كه همانا منم آفرينندة بشري از گل خشك از گلي 
خته شده). صلصال در لغت به معناي برآمدن صدا از چيزي خشك و همچنين گل متعفن رنگ ري

قاَلَ ما منَعك أَلاَّ «). دوم به آية كريمه: 488ق، ص. 1412و گل خشك است (راغب اصفهاني، 
نْ طم َخَلقَتْه نْ نَارٍ وي مَخَلقَتْن ْنهرٌ مَقاَلَ أنََا خي رْتُكإِذْ أَم دجَگفت چه چيز تو 12(اعراف: »  ينٍتس) :(

را بازداشت كه سجده نياوردي زماني كه به تو امر كرديم. گفت كه من بهترم از او مرا از آتش 
  آفريدي و او را از گل).

وگويي  شود. در فضاي گفت ربك) آغاز ميوگويي (سبحانَ  اين ابيات با يك فضاي گفت
پردازي تجمع دارد، اما در ادامة ابيات با خروج از  حية گفتهانرژي همچنان در مركز عمليات و نا

پردازي به محيط گفته  وگو و انفصال عاملي از توبه او فرايند گفتمان از محيط گفته فضاي گفت
شود. در اين ابيات جواهري با ايجاد انفصال عاملي فرايند گفتمان را از فشاره  كشانده مي

برخلاف آيه كه بر پيوست گفتماني و تجمع انرژي در  كشاند. درحقيقت سمت گستره مي به
پردازي شده است. اين  پرداز مبتني است اشعار جواهري بر گسست گفتماني گفته محيط گفته

گري بيروني است. در اين  پرداز در اشعار در متن واقعه نيست و نظاره بدان معناست كه گفته
ني كه يك سر حضور بيان نشده است ابيات با گسست گفتماني، گفتمان خودش را از جها

كند و با افزايش گستره فضاها  ها جدا مي ها و فشاره پردازي)، از مركز تراكم انرژي (فضاي گفته
آيند (ضمير كاف و هاء و نعيم  شوند و كنشگران ديگري به صحنه مي و لحظات جديد كشف مي

ير تدريجي افزايش گستره و سقر). نكتة ديگر اينكه بسط و تفصيل معنا در بيت دوم بر س
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دهد روند نزول تنش را  افزايد. شناختي كه شاعر از سرنوشت انسان به مخاطب ارائه مي مي
نحوي شاعر در اين فرايند معناسازي خلقت شيطان و انسان را امري بيروني و  دهد. به ادامه مي

ت اين موضوع براي دهد سعي در تثبي كند و با شناختي كه ارائه مي در دنياي بيرون بيان مي
  مخاطب دارد.

  
  پردازي خلقت انسان وارة تنشي فرايند گفته طرح: 6نمودار 

Diagram 6: The tension diagram of the process of human creation 

  

 . مرگ3ـ5

كند. به اعتقاد  مرگ سرنوشت محتوم بشر است و ريسماني است كه او را به ابديت وصل مي
كند، اين است كه هيچ راه فرار و گريزي براي انسان از  رگ را آسان ميجواهري آنچه وقوع م

مرگ وجود ندارد. آنجا كه قضا و قدر حضور پيدا كند، احتياط و فرار از مرگ سودي نبخشد 
اي در مرثية علامه شيخ حسن فرزند صاحب  ) جواهري در قصيده 153، ص. 1398(فلاح، 

 جواهر چنين سروده است:

ــاذ  ــذرت و مــــ ـــ ــذر حـ ـــ ــد الحـ   ا يفيــــ
ــــــا يهـــــــونُ وقـــــــ   الحمـــــــام عو ممـ

  

    رو فــــــوقَ يمينـــــــي يمــــــينُ القـَــــــد  
  3أنْ لـــــــيس للمـــــــرء منـــــــه مفـَــــــرْ

  

 )345/ص. 1، ج. 1972(جواهري، 

). در 185عمران: (آل» كلُ نَفسٍْ ذاَئقَةُ الموت«وي در اين ابيات از قرآن مدد جسته است: 
 اين ايمان، بى افراد و مخالفان لجاجت دربارة بحث دنبال به«ذيل اين آيه آمده است:  تفسير نمونه

 براى دلدارى هم تا كند، مى رستاخيز در مردم سرنوشت و مرگ عمومى قانون به اشاره آيه،
(مكارم شيرازي و همكاران، » گناهكار مخالفان به هشدارى هم و باشد مؤمنان و (ص)پيامبر
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أَينَما تكَُونُوا يدركِكْمُ المْوت و لَو «رتباط ابيات با آية توان به ا ). همچنين مي200/ص. 3، ج.1374
 در لو ). اين آيه نيز اشاره دارد كه انسان در هركجا كه باشد و78(نساء: » بروُجٍ مشيَدة  كنُتْمُ في

  يابد و راه فراري از آن نيست. درمى را او مرگ استوار، سخت حصارهاى
ليس «، »الحمام«، »يمينُ القدَر«، »ماذا يفيد الحذر«واژگان  نداخته شوداگر نگاهي به ابيات ا

همگي حكايت از تنزل درونة عاطفي دارند. درحقيقت نوعي نااميدي در درون » للمرء منه مفرَْ
كاهد. توليد  دهد و از حالت فشارة عاطفي مي پرداز شكل گرفته كه انرژي بالا را كاهش مي گفته

پرداز است. اين امر را در  اين ابيات متأثر از فضاي دروني و بيروني حاكم بر گفتهمتن در 
سمت ناحية گفته نيز  وسيلة عنصر عاملي و خروج از مركز تجمع انرژي به انفصال گفتماني به

شود از  پرداز خارج مي توان مشاهده كرد. در اين امر فرايند به هر مقدار كه از ناحية گفته مي
پرداز از ضمير من در واژگان:  شود. تغيير گفته كاسته و به گسترة آن افزوده مي فشارة آن

»رتذبه ديگري در واژة » يميني«، »ح»لمرءپردازي  سبب كاهش ميزان انرژي در فرايند گفته» ل
  شده است.

  
  پردازي مرگ وارة تنشي فرايند گفته طرح :7نمودار

Diagram 7: The tension diagram of the process of speaking of death 

  
 . روايت موسي4ـ5

هاي قرآني كه در اشعار جواهري بازنمود فراواني دارد داستان حضرت  ازجمله داستان
است. داستان حضرت موسي ازجمله پركاربردترين رواياتي است كه در قرآن كريم  (ع)موسي

، 1384رآن ذكر شده است (حريري، بار نام ايشان در ق 136اي كه  بدان پرداخته شده به گونه
  توان مشاهده كرد: اي از اين اقتباس توسط جواهري را مي ). در ابيات زير نمونه357ص. 
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   فيــــــه الجمــــــاد و عصــــــرٌ تنَــــــاهض  
  الا هــــــــــزَّة تسَــــــــــتثَيرُ الشـّـــــــــعوب
ــيم    ــعاعِ الكلـــــ ــن شـُــــ ــاً مـــــ   الا قبســـــ

  

ــونا    ــــــد النَّاهضـــــ   عجيـــــــب بـــــــه يجمـ
ــا   ــزةََ الثائرونـــــ ــدركِ النَّهـــــ ــــ ــد يـ   فقـــــ

ــد علـــي الشـــرق يـــا    تع ــور ســـينا «يـ   4»طـ
  

  )225/ص. 1، ج.1972(جواهري، 
اشاره دارد.  (ع)شاعر در متن حاضر در تلميحي گذرا و آشكار به بخشي از داستان موسي

خصوص عراق را مورد انتقاد قرار داده و عامل  زمين به شاعر در قصيدة مذكور ركود مشرق
). 119، ص. 1394راديان قبادي و همكاران، هاي مشرق زمين را غرب دانسته است (م بدبختي

هاي  جواهري در اين اشعار جهت بيدار ساختن ملل شرق و غنا بخشيدن به مفاهيم و رسالت
شعري خويش و تفهيم و تثبيت آن در ذهن مخاطب، با اشاره به ماجراي كوه طور و رؤيت 

زد و آرزوي نجات ، سعي دارد پرتو و شعلة اميدي در دل بيفرو(ع)آتش توسط حضرت موسي
  دوبارة مشرق زمين را دارد.

در اين اشعار نقصان و كنشي كه در فضاي شرق قرار گرفته سبب بروز تنشي در درون 
سمت فضاي شوشي سوق داده شده است. فضاي شوشي  شاعر شده است و فضاي كنشي به

گيرد. به  مي پرداز شكل كه ناشي از فعل مؤثر بايستن و تبديل آن به خواستن در درون گفته
)، افعال موثر، براي توليد فضاي عاطفي، بايد حداقل دو شرط 67، ص. 1999عقيدة ژاك فونتني (

پذير باشند. در اين حالت تنش تحقق  داشته باشند: در تعامل با يكديگر قرار بگيرند و ميزان
  سازد. يابد و ساختار ارزشي خود را نمايان مي مي

دا فرايند زايش معنا را با يك انفصال گفتماني و گسترة شناختي پرداز ابت در اين ابيات گفته
وسيلة كنش القايي توسط تحريك (و عصر تناهض فيه الجماد) فرايند  پرداز به كند. گفته آغاز مي

كند و از آنجا كه به دنبال آن است كه تمام احساس و عاطفة مخاطب را برانگيزد و  را آغاز مي
وگو فشارة عاطفي را  گيري گفت با اتصال گفتماني و شكل كم سبب حركت مخاطب شود كم

وگو در بيت  شود. اتصال گفتماني كه در نظام گفت دهد و سبب توليد انرژي بالا مي افزايش مي
پرداز  گيرد. در اين فرايند حركت از گفته به محيط گفته آخر در ابژة شرق و طور سينا شكل مي

اين عمل سعي در تهيج احساسات و بالابردن هيجان جهت  پرداز با و تجمع انرژي است كه گفته
  تغيير وضع موجود در مخاطب را دارد.

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
L

R
R

.1
3.

6.
9 

] 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
32

23
08

1.
14

01
.0

.0
.7

0.
2 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-0

2-
20

 ]
 

                            21 / 27

http://dx.doi.org/10.52547/LRR.13.6.9
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1401.0.0.70.2
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-43449-en.html


...تحليل نشانه معناشناختي فرايند                                                                                      ابراهيم فلاح    

 

 282 

  
  (ع)هاي داستان موسي پردازي نشانه وارة تنشي فرايند گفته طرح :8 نمودار

Diagram 8: The tension diagram of the process of speaking the signs in the story of 

Moses 

  

  . نتيجه6
هاي قرآني براساس الگوي  پردازي جواهري در اشعار مقتبس از نشانه از تحليل فرايند گفته پس

  شناسي تنشي نتايج ذيل حاصل شد: نشانه
تحليل فرايند نشانه ـ معناشناسي ابيات نشان داد كه در ابيات مقتبس از مفاهيم قرآني  .1
گيرند و با  در يك چالش قرار مي ها در تعامل با يكديگر هاي قرآني به همراه ساير نشانه نشانه

گيري  ها سبب شكل اند كه مسئول مستقيم توليد معناست. اين نشانه يكديگر فرايندي را رقم زده
هاي سيال و پويا و متكثر  اند و گونه هاي بزرگ معنايي در ابيات جواهري شده و توليد مجموعه

 اند. را ايجاد كرده

هاي قرآني در بازآفريني مفاهيمي چون: خلقت  هدر ابيات جواهري در آنجا كه از نشان .2
انسان و مرگ سخن رانده شده نمودار تنشي در حالت نزولي قرار دارد. در اين الگو از فشار 
عاطفي كاسته شده و بر گسترة شناختي افزوده شده است. دليل اين امر اين است كه جواهري 

اطفي نيستند، بلكه اموري كمي و در سعي دارد به مخاطب القا كند اين امور اموري صرفاً ع
 (ع)دنياي بيرون زباني قرار دارند؛ اما همين شاعر در ابياتي كه اشاره به داستان حضرت موسي

گيري از فشارة عاطفي و  دارد و به دنبال بيان مفهوم تغيير وضعيت موجود است با بهره
احساسات مخاطب را براي كند تا  افزايش انرژي روندي صعودي را در الگوي تنشي دنبال مي

توان گفت در فضاي تنشي ابيات جواهري از الگوهاي  تغيير وضع موجود برانگيزد. بنابراين مي
 گرفته شده و صرفاً به فضاي تنشي خاصي اكتفا نشده است. صعودي و نزولي هر دو بهره 
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ني اي از موارد با غلبه بر اتصال گفتما در ابيات جواهري شاهد آن هستيم كه پاره .3
پرداز به محيط گفته براي بسط گفتمان به  فضاي انفصالي شكل گرفته و حركت از كانون گفته

ها و كنشگران جديد و حركت الگوي تنشي از فشاره به گستره صورت پذيرفته  فضاها، زمان
توان در ابياتي با موضوعات خلقت انسان و مرگ مشاهده كرد. در عوض   است. اين حالت را مي

گيرد و به كانون  پرداز شكل مي سمت گفته تي چون توصيف دنيا حركت از گفته بهدر موضوعا
 شود. انرژي و افزايش فشارة عاطفي و قبض گفتمان نزديك مي

خوبي توانسته با ايجاد فضاي تنشي و ايجاد رابطه ميان  رسد جواهري به نظر مي به .4
پردازي را جهت كنش  ني عمل گفتهگسترة شناختي و فشارة عاطفي در ابيات مقتبس از مفاهيم قرآ

 نحوي مؤثر دنبال كند. خوبي شكل دهد و جريان زايش و بازآفريني معنا را به سازي به مجاب

  

 ها نوشت . پي7

1. sémiologie 

2. Ferdinand de Saussure 

3. L. Hjelmslev 

4. Greimas 

5. Deep structure 

6. tension 

7. énonciation 

8. sémantique sémiotique  

9. affectif 

10. cognitif   

11. Sensori-perceptif 

12. discourse 

13. Jacques Fontanille  

14. Claude Zilberberg  

15. Tensive plan  

16. Intensité 

17. Extensité 

18. state space    
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  . منابع8
 قرآن كريم •

  . بيروت: دارصادر.العرب لسانق). 1414ابن منظور، م. ( •
  السنة الخامسة. .مجلة الاتحاد)؛ 1997ابوسعده، ف. ( •
. (ع)). نشانه معناشناسي گفتمان تبليغي موسي1396.، و محصص، م. (زاده، فاكبري •

  .318 -293، 5، جستارهاي زباني
دارالكتب . بيروت: محمد مهدي الجواهري شاعر العراق الاكبر)؛ 1993بيضون حيدر، ت. ( •

  .العلمية
رعه با ). تحليل فرايندهاي گفتماني در سورة قا1394پاكتچي، ا.، شعيري، ح.م.، و رهنما، ه. ( •

  .68-39، 4، جستارهاي زبانيشناسي تنشي.  تكيه بر نشانه
. به تحقيق ا. سامرائي، م. مخزومي، ع. جواهر 1. ج ديوان جواهري). 1972جواهري، م.م. ( •

  .مطبعة الأديب البغداديهالطاهر. عراق: 
  نا. آوري ج. مرشدالداكي. بيروت: بي . تصحيح و جمعديوان جواهريتا).  جواهري، م.م. (بي •
 قرآن سيِ جزء موسيقي فرايند ). بررسي1395زاده، م.، قهرماني، ع.، و پرشور، س. ( حاجي •

، هاي ادبي قرآني پژوهشتنشي).  الگوي بر (مبتني گفتمان معناشناسي  نشانه ديدگاه كريم از
3 ،91- 109.  

  . قم: هجرت.فرهنگ اصطلاحات قرآني). 1384حريري، م.ي. ( •
  . بيروت: دارالعلم.المفردات في غريب القرآنق). 1412راغب اصفهاني، ح. ( •
 بر مبتني( الرحمن سورة گفتماني شناختي نشانه ). تحليل1393الدين، ف. ( شريفي، ح.، و نجم •

  . 72 -47، 1، نامة تفسير و زبان قرآن پژوهش. )تنشي الگوي
  .. تهران: سمتتجزيه و تحليل نشانه ـ معناشناختي گفتمان). 1385شعيري، ح.ر. ( •
 . تهران: دانشگاه تربيت مدرس.معناشناسي ادبيات نشانه). 1395شعيري، ح.ر.  ( •

). عبور از مربع معنايي به مربع تنشي: بررسي نشانه ـ 1390عباسي، ع.، و يارمند، ه. ( •
  .172-147،  3، جستارهاي زبانيمعناشناختي ماهي سياه كوچولو. 

  . آلمان: منشورات الجمل.رينالجواهري شاعر من القرن العش). 1998عطيه، ج. ( •
 . تهران: شريعت.الجامع في تاريخ الادب العربي). 1382فاخوري، ح. ( •

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
L

R
R

.1
3.

6.
9 

] 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
32

23
08

1.
14

01
.0

.0
.7

0.
2 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-0

2-
20

 ]
 

                            24 / 27

http://dx.doi.org/10.52547/LRR.13.6.9
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1401.0.0.70.2
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-43449-en.html


  1401)، بهمن و اسفند 72(پياپي  6، شمارة 13دورة                                 جستارهاي زباني                             

   
 

 285 

  .160-145، 1، جستارهاي ادب عربي. هاي قرآني در ديوان جواهري آموزه). 1398فلاح، ا. ( •
نامة كارشناسي ارشد بابل:  . پايانوطنيات در شعر محمد مهدي جواهري).  1385كاظمي، ا. ( •

  شگاه آزاد اسلامي.دان
). بازتاب داستان قرآني 1394مراديان قبادي، ع.ا.، ميرزايي الحسيني، س.م.، و رهنما، ه. ( •

)، 3(1، هاي قرآني در ادبيات پژوهشدر اشعار محمدمهدي جواهري.   (ع)حضرت موسي
113- 138.  

قرآني؛  كرامت تا جاهلي كرامت ). از1392مصطفوي، س.ح.، شعيري، ح.ر.، و رهنما، ه. ( •
تفسير و زبان در قرآن با تكيه بر الگوي تنشي. » كرامت«شناسي فرايندهاي گفتماني  نشانه
  .42 -24، 2، قرآن

ن.، قرائتــي، م.، عبــداللهي، م.، شــجاعي، س.ح.، حســني، ع.، امــامي، م.ج.، و  شــيرازى، مكــارم •
 الإسلاميه. . تهران: دارالكتبتفسير نمونه). 1374آشتياني، م.ر.  (
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     ابيات معناي
 و نابودي نيستي تنها پايانش كه هنگامي ت؟چيس پديدآمده هستي معناي تو پرسيدم از .1
 گمراه هاي انسان گودال سقوط و زمين است گذر براي راهي دنيا اين كه نيست چنين اين آيا است.

  .است و نابودشدني
  است؟ مساوي و بيداري خواب در من حال آيا  بينم؟ مي و بيداري خواب ميان را خود من
 كرده، خلق و لاي گل از او را كه است انساني يپروردگارت، خدا است، و منزه پاك.  2

  .است آتش و جرقة آتش از شيطان كه درحالي
 سمت و به گردانده روي آن از) او( ببرند بهشت به او را و زنجير بند در اگر است گناهكار آيا
  .رود مي عذاب
  .است درو ق قضا دست دستم، بالاي كه درحالي دارد، اي فايده چه و احتياط كردم احتياط  .3

  .نيست گريزي هيچ مرگ از كه است كند، اين مي تر آسان انسان براي را مرگ آنچه
و  خاموش نهضت، صاحبان كه است شگفت ، دارد و جنبش تحرك جماد كه روزگاري در .4

  .اند تحرك بي
 انقلابيان است اميد .نيست خبري دارد مي وا و حركت انقلاب به ها را ملت كه جنبشي از آيا  - 

  .يابند در را زشخي
  فرستي؟ نمي شرق سوي به االله كليم موسي آتش از پرتوي دوباره آيا! سينا طور اي  - 
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